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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللّه علی محمّد و آله الطاهرین

 و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام یوم الدین 
  
  

 معنای روایات وارده بر اینکه علیٌّ قسیم الجنةّ و الناّر
نَّةِ وه الناّرِ   1در روایات بسياری وارد است که عهلِیٌّ قهسيمُ الْجه

 علی تقسيم کننده بهشت و دوزخ است.
م اللّه عليهم اجمعين وارد شده است، بلکه از طریق این روایات نه تنها از طریق اهل بيت سلا

 عامّه نيز روایاتی در این باره روایت شده است.
باشند. یعنی در سه مرحله کنيم که آنها نيز مترتب بر یکدیگر میما برای این روایات سه معنی می

 نمائيم:متفاوت از نقطه نظر ظهور و خفا آنها را تفسير می
 معنای اول: 

اوّل: از نقطه نظر عمل، و آن اینکه أميرالمؤمنين که از طرف خدا دارای مقام ولایت و امامت 
بوده، فعل و گفتارش حجّت است یعنی افراد مسلمان بلکه تمام افراد بشر، باید در تمام شئون حياتی خود 

 به آن حضرت اقتدا کنند.
ً اهل صدق، و صفا، و عبادت، و تسليم، و  بنابراین هر کس از آن حضرت پيروی کند مسلمّا

جهاد، و جود، و ایثار خواهد بود؛ و معلوم است که چنين شخصی اهل بهشت است؛ چون بهشت ظهور 
سيره آن افعال و ملکات نيک در عوالم دیگر است؛ و هر کس دعوت آن حضرت را رّد کند و اقتدا به

پرستی، و نفع اده طلبی، و شهوتحضرت ننماید دروغ، و خيانت، و کم فروشی، و رباخواری، و زی
طلبی، و هواخواهی، و اعراض از ذکر خدا را دنبال کند مسلمّاً اهل دوزخ است؛ چون دوزخ نيز ظهور 
لهکات و افعال زشت در آن عوالم است؛ و آنچه موجب تفریق و جدائی این دو دسته از هم گردیده است  مه

 ای رّد کردند.و دسته ای پذیرفتندامر و نهی مقام ولایت است که دسته
کند، و بنابراین علی قسمت کننده بهشت و جهنمّ خواهد بود؛ مانند معلمّی که شاگردانی تربيت می

گيرند و دسته دیگر، تن کنند، و دروس را یاد میکند، یک دسته کوشش میبه آنها دروس را تعليم می
کند، لمّ یک دسته را قبول و دسته دیگر را مردود میکنند. معبه تنبلی داده، و از تعلمّ و یاد گرفتن، ابا می

ای را در مکان سابق خود زندان ای را به مقام بالا فرستاده و دستهپس صحيح است که بگوئيم معلم دسته
نَّةِ وه الناّرِ.  نموده است؛ همچنين صحيح است که بگوئيم: عهلِیٌّ قهسيمُ الْجه

 معنای دوم:
غض، چون نتيجه و روح عمل، محبتّ است؛ لذا افرادی که دارای دوّم: از نقطه نظر حبّ و ب

محبتّ نباشند، بلکه عياذاً باللَه بغض آن حضرت را در دل بپرورانند آنها از حقيقت و واقع بسيار دورند؛ 
کسی که چيزی را دوست داشته باشد مسلمّاً آثار او را نيز دوست دارد کسانی که أميرالمؤمنين را دوست 

ز افعال و گفتار و سيره آن حضرت نيز مسرور، و محبتّ این آثار را دارند؛ و بالعکس کسانی دارند، ا
که أميرالمؤمنين را دشمن دارند، سيره و سنتّ آن حضرت را نيز مبغوض دارند، لذا کردارشان طبعاً 

و افعال کند، کرداری خشن و ناپسند است، و چون افعال نيک در انسان ایجاد محبتّ و صفا و نور می
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نابراین دوستان أميرالمؤمنين طبعاً مردمی با گردد؛ بزشت موجب ظلمت، و تاریکی قلب، و قساوت می
تر است؛ و تر و نفس آنان سبکحقيقت و با صفا و با محبت بوده، قلب آنان پاکيزه و روح آنان نورانی

ً مردمی از حقيقت و صفا دور، قلب آنان تار یک، و نفس آنان خسته، و دشمنان أميرالمؤمنين، طبعا
 سنگين، و روح آنان آلوده است.

و چون نتيجه اعمال نيک همان صفا و نورانيت و محبتّ به خداست، و نتيجه اعمال زشت ظلمت 
و قساوت و اعراض از خداست، بنابراین اميرالمؤمنين به سبب تقسيم نمودن افراد مردم را به دو دسته 

 ه بهشتی و دوزخی تقسيم فرموده است.محبّ و مبغض؛ آنها را به دو دست
کند، که مأمون از حضرت علیّ بن موسی الرّضا قندوزی حنفی از ابوصلت هروی روایت می

دَّت أميرالمؤمنين علیّ عليه السّلام قسيم جنتّ و نار عليه السّلام سؤال کرد: که مرا خبر ده به چه علتّی جه
 است؟

: کنی که او گفتاز عبد اللَه بن عباس روایت نمی آیا خودت از پدرانتحضرت رضا فرمودند: 
ِ یقولُ: حُبُّ عِلیٍّ ایمانٌ وه بغُْضُهُ کفْرٌ  سوله اللّه  سهمِعْتُ ره

 فرمود حبّ علیّ ایمان و بغض علیّ کفر است؟از رسول خدا شنيدم که می
 در جواب گفت: آری،

 حضرت رضا فرمودند: 
ست؛ اگر بنا بشود تقسيم ایمان و کفر بر مدار حبّ چون بهشت جای مؤمنين و جهنم جای کافرین ا

 و بغض علی باشد بنابراین علی قسيم بهشت و جهنّم شده است.

 مأمون گفت: 
خداوند مرا بعد از تو زنده نگذارد )که بر من  لا ابقانی اللّه بعدک انک وارث جدک رسول اللّه 

 ً   تو وارث جدتّ رسول خدا هستی!مشکلی پيدا شود و تو نباشی که آن مشکل را حلّ کنی(، حقّا

گوید: چون حضرت رضا عليه السّلام از مجلس مأمون به منزل خود مراجعت ابو صلت می
فرمود، عرض کردم: فدایت شوم چقدر خوب پاسخ مأمون را دادید حضرت فرمود: ای ابا صلت! این 

دَّثُ عهنْ آبائهِ عهنْ وه لهقهدْ کلامی بود که بدون تأمّل قبلی یک مرتبه بر زبان من جاری شد،   سهمِعْتُ ابی یحه
نَّةِ وه الْناّرِ یوْ  ِ صلیّ اللّه عليه و آله: یا عهلِیُّ انْته قهسيمُ الْجه سولُ اللّه مه الْقهيمةِ تهقولُ عهلِیّ عهلهيهِمُ السَّلامُ انَّهُ قاله ره

کرد که رسول خدا صلیّ اللّه عليه و آله من از پدرم شنيدم که از پدرانش نقل می للِنَّارِ: ههذها لِی وه هذا لهک
درباره علی عليه السلام فرموده است: ای علیّ تو قسمت کننده بهشت و جهنمّی در روز قيامت، به آتش 

 ميگوئی: این برای من است، و آن برای تو.
و نيز خوارزمی موفقّ بن احمد مکی با اسناد خود از نافع از ابن عمر روایت کرده است که او 

ِ صلیّ اللّه عليه و آله لِعهلِیٍّ گفت:  : اذا کانه یوْمه الْقهيمةِ یؤْتهی بکِ یا عهلِیُّ بسِهریرٍ مِنْ نورٍ، وه قاله رسولُ اللّه
اسِک تاجٌ، قهدْ اضاءه نهورُهُ وُ کاد  لالهُُ: عهلیه ره لَّ جه ِ جه وقفِ، فهيأتِی النَّداءُ مِنْ عِندِ اللّه یخْطِفُ ابْصاره اهْلِ الْمه

نْ  نَّةه وه ادْخِلْ مه بَّک الْجه نْ احه ؟ِ فهتهقولُ: ها انا ذا! فهينادِی الْمُنادی: ادخِلْ مه سولِ اللّه دٍ ره مَّ صِیُّ مُحه عاداک  اینه وه

نَّةِ وه   1الناّرِ  فی الناّرِ فهانْته قهسيمُ الْجه

حضرت رسول اللّه به أميرالمؤمنين فرمودند: چون روز بازپسين شود ای علیّ! تو را به روی 
یک تختی از نور در محشر بياورند، و بر سرت تاجی است که نور او صحرای محشر را روشن کند، 

هنگام  شود که از بين برود، در اینبطوری که نور چشمهای اهل موقف از شدتّ نور آن نزدیک می
 آید کجاست وصیّ محمّد رسول خدا؟ندا از جانب خداوند جلّ و علا می

دهد: ای علی داخل کن در بهشت هر که تو را دوست گوئی منم اینجا! منادی ندا در میتو می
دارد، و داخل کن در دوزخ هر که تو را دشمن دارد، ای علی بنابراین تو قسمت کننده بهشت و جهنم 
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 خواهی بود.
قال: قال رسول اللّه يز ابن مغازلی شافعی با سند خود از ابن مسعود روایت کرده است که و ن

نَّةِ وه تهدخُلها احِبَّائهک بغهير حِسهابٍ  صلیّ اللّه عليه و آله: عُ بابه الْجه نَّةِ وه الناّرِ، انْته تهقْره  1یا عهلِیُّ انَّک قهسيمُ الْجه

قسمت کننده بهشت و آتشی، تو در بهشت را ميکوبی و حضرت رسول اللّه فرمودند: ای علی تو 
 کنی... دوستانت را بدون حساب داخل آن می

 معنای سوم:
سوّم: از نقطه نظر تابش شعاع ولایت و ظهور و بروز حقائق و مخفيات و بروز استعدادات 

ای به عنوان هاست، و این مرحله احتياج به دقتّ و تأمّلی دارد، و برای روشن شدن این مرحله مقدمّ
 کنيم:مثال و شاهد ذکر می

شود، و زمين حرارت معلوم و مشهود است که در فصل زمستان که خورشيد از زمين دور می
رود، زمين فسرده و سرد، آثار حياتی دهد، تمام آثار و ظهورات زمين از بين میخود را از دست می
ن ظهوری ندارد، درختان خشکيده، نه برگ دهد، و خواصّ و آثار موجودات در آخود را از دست می

اند، درخت سيب و گلابی، انار و زردآلو و و نه ميوه دارند، گویا در زمين چوبهای خشکی فرو برده
گيرند، به طوری که ابداً از هم تمایزی و حدّ ميوه همه در یک ردیف قرار میگردو و درختهای بی

ت، و استعدادات کامنه آنها نيز مشهود نيست؛ لذا همه با فاصلی ندارند؛ چون در آن ظهور و فعليت نيس
 آیند.هم در یک ردیف حساب شده، و به نام چوب خشک که نه ضرری دارد و نه نفعی به حساب می

اثر، نه از گل یاس و رازقی بوئی، و نه از گياههای ها همه پژمرده و خراب و بیگلها و سوسن
 دهد.، و نه گل خرزهره تلخی و تندی نشان میبدبو اثری، نه گل سرخ طراواتی دارد

اند، و مارها و عقربها بلبلان و قناریان و زاغان و کرکسان همه و همه در آشيانهای خود خزیده
 اند.های خود فسرده و بی حسّ افتادهنيز با مرغان دلربا همه خفته، و در لانه

های تان به زمين نزدیک شد، و شعلهتاب با فرا رسيدن فصل بهار و تابسهمين که خورشيد جهان
رسند. از زنده کننده حيات بخش خود را به زمين فرستاد، آن استعدادات مخفيه همه به مرحله فعليت می

آراید؛ و از درخت های سرخ، و معطّر و شيرین، صحنه باغ را میدرخت سيب شاخها، و برگها و ميوه
های زرد و خوش ردآلو با آن منظره دلنشين خود و ميوهآید، درخت زگلابی، این ميوه خاصّ بيرون می

کند، طعم و معطّر حد فاصل و مایز وجودی خود را از سایر همقطاران خود در فضای باغ اعلان می
آورند، مانند بعضی از های تلخ و ترش و مضرّ به بار میبار و درختهائی که ميوهو نيز درختهای بی

اثری خود را ابراز نموده، و در مقابل درختان دیگر شخصيتی و بیدرختهای جنگلی، آنها نيز بی 
 ماند.سرافکنده، و مجال غرور و استکبار و بلند منشی در آنها نمی

مرغها و بلبلها همه در فضای باغ به نغمه سرائی مشغول، و زاغان و کرکسان نيز به دنبال 
 های خود در پروازند.ها و طعمهجيفه

آیند، ها در حرکت میقربها همه اظهار وجود نموده لای سنگها و رودخانهموشها و مارها و ع
 اینها همه و همه در اثر تابش خورشيد، و ظهور گرمای حيات بخش آن است.

دهد، و مراحل، مختفيه خود را آشکار خورشيد که تابيد، هر موجودی استعداد خود را ظهور می
 سازد، و قبل از طلوع و تابش آن در موجودات، فرق و تمایزی نبود.می

خورشيد ولایت نيز چنين است، قبل از آنکه طلوع کند، و بر قلوب بتابد، و امر و نهيی پيدا شود، 
نمودند، نه سعيد را از شقهیّ تفاوتی بود، نه بهشتی را ف به طور ساده زیست میهمه افراد در یک ردی

از جهنمّی، نه مؤمن را از کافر، نه عادل را از فاسق، نه محبّ را از مبغض، و نه موحّد را از مشرک 
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ةً واحِدَةً ﴿ مَّ
ُ
 1﴾كانَ النَّاسُ أ

ا خود را از سعدا بهتر دانند، و همه و همه در یک ردیف قرار گرفته، و چه بسا ممکن بود اشقي
 به خود بيشتر بالند.

همين که آفتاب ولایت طلوع کرد و، بر جانهای فسرده تابيد، و نفوس را به جنبش انداخت سرائر 
و ضمائر و غرائز هر یک از افراد انسان طلوع نموده، و با اختيار یا راه سعادت را طیّ کرده و آن 

رسانند، و در اشقياء نيز آن خبث سریرت را به سبب ه مرحله فعليت میاستعدادات روشن و نورانی را ب
تمرّد و انکار و جحود قلبی آنان ظاهر نموده، و در مراحل فعل و گفتار، آثار زشت و بدی از خود 

 دهند.بروز می
پاک فطرتان صفوف عبودیت را منظّم، دنيا را از تواضع، و انفاق، و ایثار، و رحم، و انصاف، 

 کنند؛يم نوازی، و صدق و صفا، و عدل، و توحيد پر میو یت
و زشت سرشتان نيز صفوف، فجور، و فسوق خود را تشکيل و دنيا را از خيانت و زشتی و 

 کنند.قساوت و پایمال ساختن حقوق و اموال و دروغ و ظلم و شرک پر می

 2﴾بيَ نِةٍَ وَ إنَِّ الَلََ لسََمِيعٌ عَليِمٌ  لِِهَْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَ نِةٍَ وَ يََيْى مَنْ حَََّ عَنْ ﴿

طور که اثر قرآن شفا و نور رحمت و به عبارت دیگر چون امام، حقيقت و روح قرآن است؛ همان
برای مؤمنين است و موجب ترقیّ و تکامل آنها و درباره ظالمين موجب ظلمت، و خسار، و وبال و 

طور وجود امام عليه السّلام دارای این اثر و ؛ همينتبار، و موجب ازدیاد قساوت و ظلمت آنهاست
 خاصّه است.

المِِيَن إلِاَّ خَساراً ﴿ لُِ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحَْْةٌَ للِمُْؤْمِنيَِن وَ لا يزَيِدُ الظَّ  3﴾وَ ننَُ 

ازدیاد  شود و در اثر پذیرش دل او، و خضوع و خشوع قلب او، وآیات قرآن بر مؤمن خوانده می
ایمان و توکل او، موجب ترفيع مقام و منزلت، و چون بر کافر خوانده شود در اثر ردّ نمودن دل او و 

 انکار نمودن و مقابله کردن و تمّرد نمودن، موجب ازدیاد ظلمت و خسارت است.
گيرد، خورشيد ولایت که تابيد دلهای مؤمنين چون چراغ نورانی از آن حرارت و نور بهره می

سازد، و خيزد و فضای عالم انسانيت را معطّر میبخش از جان و سر آنان بر میبوی عطر جانو 
شود، و بوی تعفنّ که در آنها مختفی بود مشام انسانيت را دلهای کافرین از آن خسته و ملول و کدِر می

 نماید.ناراحت، و دماغ عقل و حقّ را خسته و ملول می
را در راه و وب بنی آدم هر استعدادی را به ظهور رسانيده، و آنامام از نقطه نظر ملکوت و قل

فرستد و هر جنبنده را از رساند. مؤمنين را به بهشت و کافرین را به دوزخ میروش خود به مقصد می

ما مِنْ دَابَّةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ ﴿دهد. نقطه نظر ملکوتش به راه و صراطی که متناسب با آن است حرکت می
ِ عََل صِِاطٍ مُسْتَقيِمٍ بنِاصِ   4﴾يَتهِا إنَِّ رَبّ 

برای هر یک از مؤمنين در بهشت مقامی معلوم، و جائی معين، و برای هر یک از کافرین در 
دوزخ مکانی معلوم و مشخص است، و وصول به این غایت به توسط امام است، که هر کس را در راه 

                                           
 .2١٣ـ آیه  2سوره بقره:  1

 .٤٣ه ـ آی ٨سوره انفال:  2

 .٨2ـ آیه  ١٧سوره اسراء:  3

 .١١ـ آیه  ١١سوره هود:  4
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و از نقطه نظر تشریع به علتّ قبول و ردی که و مقصد خودش از نقطه نظر تکوین هدایت نموده، 
دهد، همه را به کمال استعداد خود رهبری مؤمنين و کافرین را در دو صف متمایز و متقابل قرار می

 نماید.می
نَّةِ  بنابراین چه عالی و چه خوب فرمود حضرت رسول اللّه صلیّ اللّه عليه و آله: که عهلِیٌّ قهسيمُ الْجه

وه الناّرِ.
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